
 (2تفسير سوره حمد از: استاد شهيد مرتضی مطهری)

 ادامه تفسير آیه: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 

 اللَّه. 

 اللَّه یكى از نامهاى خداست. نامگذاریهایى كه براى افراد و یا اشياء مى كنند گاهى از نوع علامت است و گاهى از نوع وصف. 

در قسم اول گرچه اسماء خودشان داراى معانى هستند ولى معناى آنها منظور نظر نگردیده بلكه تنها براى تشخيص و بازشناسى، 

 این اسم گذاشته شده است و لذا حكم یك علامت را بيشتر ندارد. 

ست ضد آن هم باشد؛ مثل آنكه نام چه بسا در اینگونه موارد معناى نام علاوه بر اینكه حكایتگر اوصاف صاحب نام نيست، ممكن ا

 غلامان سياه را كافور مى نهادند! )برعكس نهند نام زنگى، كافور( 

 در قسم دوم، نامْ حكایتگر شأنى از شئون صاحب نام است و صفتى از صفات او را بيان مى كند. 

 یانگر حقيقتى از حقایق ذات مقدس اوست. پروردگار متعال نامى كه صرفاً جنبه علامت داشته باشد ندارد و تمام نامهاى او نما

در قرآن كریم در حدود صد اسم براى خداوند آمده است كه در واقع صد صفت است كه نمونه آنها را در همين سوره ملاحظه مى 

 نمایيد:

یكى از كمالات او را نشان  اللَّه، رحمن، رحيم، مالك یوم الدین. ولى هيچ كدام جامعيتى را كه این نام دارد ندارند، چون آنها هركدام

 مى دهند ولى این نام نمایانگر ذات مستجمع جميع صفات كماليه است. 

 بوده است و همزه به خاطر كثرت استعمال حذف گردیده است. « الاله»در اصل « اللَّه»كلمه 

گرفته « ولََهَ»ت و بعضى دیگر گفته اند كه از مشتق اس« ا لهََ»درباره ریشه لغت اللَّه چند نظر وجود دارد. بعضى گفته اند این كلمه از 

 فعِال به معناى مفعول است مانند كتاب به معناى مكتوب. « اله»شده است و 

مشتق شده باشد یعنى عَبدََ، پس اللَّه یعنى ذات شایسته پرستش كه كامل از جميع جهات است. چون موجودى كه « ا لهََ»اگر از 

اتى یعنى آن ذ« الاله»راى نقص است شایسته پرستش نخواهد بود، پس همينكه گفته مى شود خودش مخلوق دیگرى است و یا دا

كه به گونه اى است كه او را باید پرستش كرد. و قهراً این معانى در این كلمه نهفته است، ذات مستجمع جميع صفات كماليه و 

 مبرا از هرگونه سلب و نقص. 

لَه یعنى تحير، واله یعنى حيران و یا به معنى عاشق و شيداست و از این جهت خداوند را اللَّه مشتق شده باشد، وَ« ولََهَ»و اگر از 

 گفته اند كه عقلها در مقابل ذات مقدسش حيران و یا متوجه و عاشق او و پناهنده به اویند.

 اللَّه. 

به معناى حيرت در مقابل « ولََه»یشه كلمه اللَّه سيبویه، از ائمه علماى صرف و نحو ادبيات عرب...، از طرفداران این نظر است كه ر

 عظمت و یا ولََه و عشق است. 

 مثنوى مولوى نظر او را نقل كرده و مى گوید: 



 معنىِ اللَّه گفت آن سيبویه 

 یولهِونَ فِى الْحَوائجِ هُمْ لدَیَْه 

 گفت الهِْنا فى حوائجنا اليَْكْ 

 وَ الْتَمسَْناها وَجدَْناها لدََیْكْ 

لوى آن حالتى را یادآورى مى كند كه انسان دردى پيدا كرده و بيچاره گشته و بى اختيار به سوى نقطه اى روى مى آورد و مو

 است.« اللَّه»پناهنده مى شود، او 

 صد هزاران عاقل اندر وقت درد 

 جمله نالان پيش آن دیاّن فرد 

 بلكه جمله ماهيان در موجها 

 جمله پرّندگان در اوجها 

 بلكه جمله موجها بازیكنان 

 ذوق و شوقش را عيان اندر عيان 

تنها انسانها نيستند كه در وقت نياز به سوى او روى مى آورند، ماهيهاى دریا در ميان امواج، و پرندگان در اوج آسمانها، بلكه همان 

 موجهاى بيجان دریا هم نالان در پيش اللَّه هستند. 

و وَلهََ دو لهجه از یك لغت باشد، یعنى اول ولَهََ بوده و بعد آن را به صورت ا لهََ استعمال كرده اند و وقتى و احتمال قوى دارد كه ا لهََ 

 آن را به صورت ا لَهَ تلفظ نمودند معنى پرستش هم پيدا كرده است. 

ش نها حقيقتى است كه شایستگى پرستبنابراین معنى اللَّه چنين مى شود: آن ذاتى كه همه موجودات، ناآگاهانه واله او هستند و او ت

 دارد. 

 ترجمه اللَّه: 

مى توان گفت كه در فارسى لغتى مترادف كلمه اللَّه كه بشود جاى آن گذارد نداریم و هيچ كدام رساننده تمام معنى اللَّه نيستند، 

است و رساننده تعبيرى است كه فيلسوفان مى « خود آى»بگذاریم رسا نخواهد بود، چون خدا مخفّف « خدا»زیرا اگر به جاى اللَّه 

 كه در قرآن آمده است نزدیكتر باشد تا به اللَّه. « غنى»، و یا شاید به كلمه «ودواجب الوج»كنند یعنى 

و اگرچه اللَّه خداوند هم هست ولى مرادف با خداوند « صاحب»استعمال شود باز رسا نخواهد بود زیرا خداوند یعنى « خداوند»و اگر 

 نيست؛ خداوند یك شأن از شئون اللَّه است.

 . الرَّحْمنِ الرَّحيمِ



 معمولاً ترجمه مى« بخشنده مهربان»به جاى این دو كلمه نيز در فارسى نمى توان واژه اى یافت كه عيناً ترجمه آن باشد و اینكه 

و هر دو از صفات پروردگار است كه در « رئوف»است و مهربان ترجمه « جواد»كنند ترجمه رسایى نيست، زیرا بخشنده ترجمه 

 قرآن آمده است. 

 ده( یعنى كسى كه چيزى دارد و بدون عوض به دیگران مى بخشد. جواد )بخشن

 یك معناى اضافه اى نهفته است و آن اینكه: « رحمت»ولى رحمن و رحيم هر دو از رحمت مشتقند و در كلمه 

ست و در مواردى كه موجودى نيازمند و مستحق است، با لفظ و یا با زبان تكوین دستش دراز است و به اصطلاح قابل ترحم ا

 استحقاق دارد كه چيزى به او برسد، در این گونه موارد رحمت است. 

منتها رحمتِ انسان وقتى به مستحقى مى رسد كه تحت تأثير حالت او قرار گيرد و رقّت قلبى در او پدید آید، ولى خداى متعال از 

 این امور منزه است. 

مى گردد: یكى نياز عظيم و فراوان مخلوقات كه گویى همه مخلوقات  پس وقتى مى گویيم رحمن و رحيم، دو معنا در ذهن ما مجسم

با زبان قابليتهاى خودشان دست نياز به درگاه بى نياز او دراز كرده و التماس مى كنند، و دیگر اینكه او رحمت بى حساب خویش 

 را به سوى آنان فرستاده و نيازهاى آنان را تأمين نموده است. 

للَّه الرحمن بسم ا»ترجمان اخير وقتى دیده اند كه هيچ كلمه اى رساننده معانى این كلمات نيست آیه شریفه این است كه بعضى از م

 ترجمه نموده اند.« به نام اللَّه رحمن و رحيم»را « الرحيم

ى كند، مثل رت مفرق رحمن با رحيم چيست؟ قبلاً باید توضيح بدهيم كه در زبان عربى كلماتى كه بر وزن فَعلان است دلالت بر كث

بر  دلالت -كه اصطلاحاً آن را صفت مشبهّه مى گویند -عطشان كه به معناى عطش كثير است، و كلماتى كه بر وزن فعيل است

 نوعى ثبات و دوام مى كند. 

 زرحمن كه بر وزن فعلان است دلالت بر كثرت و وسعت مى كند و مى رساند كه رحمت حق همه جا گسترش پيدا كرده و همه چي

 را فرا گرفته است. 

 651اصولاً هرچيزى چيز بودنش مساوى با رحمت حق است چون وجود و هستى عين رحمت است؛ چنانكه در سوره ا عراف آیه 

تى آمده است: وَ رحَْمَتى وسَِعتَْ كُلَّ شَىءٍْ )رحمت من همه چيز را فرا گرفته است( و در دعاى كميل مى خوانيم: وَ بِرَحمَْتِكَ الَّ

 سعَِتْ كلَُّ شَىْءٍ. وَ

اینگونه رحمت حق، استثنا ندارد و این طور نيست كه شامل انسانها باشد و غير انسانها را شامل نشود و یا در انسانها تنها انسانهاى 

مؤمن را فرا گيرد؛ خير، بلكه سراسر گيتى مشمول رحمانيت حق است و یا عين آن است. یعنى آنچه در عالم هستى هست رحمت 

 است. حق

 

 (3)  تفسير سوره حمد از: استاد شهيد مرتضی مطهرى

  ادامه تفسير بسِمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

 :درسى كه مى توان از جمله بسم اللَّه الرحمن الرحيم آموخت این است



رحمت است و این رحمت شامل آنچه كه از خدا به عالم مى رسد دو گونه نيست: خير و شر، بلكه آنچه از او مى رسد جمله نيكو و 

  .جماد و نبات و حيوان و انسان به تمام اقسامش مى گردد، چون اصولاً فاتحه و گشایش هستى با رحمت حق است

 .كه بر وزن فعيل است دلالت بر رحمت لاینقطع و دائم حق مى كند« رحيم»و اما 

موجودات مى گشت ولى بالاخره در این عالم یك سلسله از كه دلالت بر رحمت واسعه پروردگار مى كرد و شامل همه « رحمن»

 .موجودات پس از هستى معدوم مى شوند و فانى مى گردند

نوعى از رحمت است كه جاودانگى دارد و تنها شامل آن بندگانى است كه از طریق ایمان و عمل صالح، خود را در مسير « رحيم»اما 

  .نسيم رحمت خاصه حق قرار داده اند

  .وردگار یك رحمت عام دارد و یك رحمت خاصپس پر

با رحمت عام خودش همه موجودات را آفریده است كه از جمله آنان انسان است. انسان كه تنها موجود مكلّف است و خودش 

  .مسئول خویش است، اگر وظایف و تكاليفى كه به عهده اش نهاده شده انجام دهد مشمول رحمت خاص الهى خواهد شد

شاره به آن رحمت بى حسابى است كه همه جا كشيده و مؤمن و كافر و حتى انسان و جماد و نبات و حيوان ندارد ولى ا« رحمن»

  .اشاره به رحمت خاصى است كه به انسانهاى مطيع و فرمانبردار اختصاص دارد« رحيم»

  .الْحَمدُْ لِلَّهِ

جمان كلمه حمد باشد. البته دو كلمه است كه نزدیك به معناى حمد در اینجا هم باید بگویيم كه ما لغتى در فارسى نداریم كه تر

  .است و آنها در فارسى معادل دارند و معمولاً براى ترجمه حمد از معادل آنها استفاده مى شود

  كه معادل آن ستایش است« مدح»یكى 

  .كه به سپاس ترجمه مى شود« شكر»و دیگرى 

  .ى حمد نيستندولى هيچ كدام به تنهایى رساننده معنا

است و حتى بعضى احتمال قوى مى دهند كه دو تلفظ از یك كلمه باشند؛ چنانكه در زبان عربى « حمد»نزدیك به « مدح»كلمه 

 .كه هر دو حروفشان یكى است ولى جایشان عوض شده است« یئس»و « ایس»و « لخص»و « خلص»نظایر آنها را زیاد داریم مثل 

تایش از احساسهاى مخصوص انسانى است؛ یعنى این انسان است كه داراى این درجه از ادراك و مدح به معنى ستایش است. س

احساس است كه وقتى در مقابل كمال و جلال، زیبایى و بهاء قرار مى گيرد این احساس به صورت عكس العمل در او پيدا مى شود 

 كه او را ستایش كند.

 این احساس در حيوان نيست. 

 ال و جلال و عظمت را درك مى كند و نه قدرت دارد كه ستایشگر این اوصاف باشد.حيوان نه آن كم



مى گویند و از صفات رذیله محسوب مى « چاپلوسى»البته گاهى عمل ستایش در انسان به صورت پستى ظاهر مى شود كه آن را 

زشت است كه انسان آن قدرتى كه خداوند گردد. چاپلوسى در موردى است كه انسان امر بى حقيقتى را ستایش مى كند. و بسيار 

به او داده است تا كمالها و جمالها و عظمتها و زیبایيهاى واقعى را ستایش كند آن را در پاى موجودى كه هيچ ارزش ستایش ندارد؛ 

 از روى طمع مصرف نماید. 

ال را ارضاء و اشباع نماید نه اینكه در این قدرت براى این است كه انسان آن احساس عالى یعنى تمجيد و تكریم و تعظيم یك كم

 خدمت حس طمع كه نوعى پستى است قرار دهد. 

 در ستایشهاى واقعى هيچ گونه طمعى در كار نيست، بلكه امرى است فطرى و طبيعى.

حو زیبایى م انسان هنگامى كه به هنر زیبایى برخورد مى كند، مثلاً ورق قرآنى كه سالها پيش توسط بایسنقر نوشته شده مى بيند،

 آن مى گردد و بى اختيار آن را ستایش مى كند. 

 اگر كسى در اینجا از ما سؤال كند كه چرا ستایش مى كنى، مگر كسى چيزى در مقابل این ستایش مى دهد، چه جواب مى دهيم؟ 

ابل عظمتى و جلالى و خواهيم گفت: مگر لازم است چيزى بدهند؟! من انسانم و انسان از آن جهت كه انسان است وقتى در مق

است. « مدح»جمالى و كمالى قرار گرفت قهراً خاضع مى شود و خضوع خود را به صورت ستایش اظهار مى دارد. این معناى كلمه 

 تنها این مفهوم نيست. « حمد»ولى 

یند و ترجمه كلمه مى گو« سپاسگزارى»احساس پاكيزگى دیگرى در انسان وجود دارد كه باز از امتيازات انسان است و آن را 

است و آن در وقتى است كه از ناحيه كسى به انسان خيرى برسد؛ انسانيت انسان اقتضا مى كند كه نسبت به او اظهار « شكر»

 امتنان بنماید. 

 فرض كنيد هنگامى كه انسان با اتومبيلش از محلى در حال عبور است اگر با اتومبيل دیگرى برخورد كند كه او حق عبور دارد و

مى تواند از راه استفاده كند، در چنين حالى اگر او توقف كرد و اجازه داد كه ما قبلاً عبور كنيم، ادب انسانى كه مقتضاى فطرت 

و یا عملاً با تكان دادن سر یا دست از او سپاسگزارى نماید. این صفت به « متشكرم»پاك اوست اقتضا مى كند كه با گفتن كلمه 

 ندارد و از مختصات انسان است؛ و اینكه خداى متعال در قرآن سؤال مى كند:این حد در حيوان وجود 

 هَلْ جَزاءُ الاْحسْانِ الَّا الاْحسْانُ 

 سؤالى است كه مخاطب آن فطرت سليم انسانى است و وجدان پاك انسان پاسخگوى آن است. 

 «: حمد»معنای 

ى شناسد، مطلب بسيار عظيم و درستى است. شناخت كامل انسان اینكه گفته شده است كه هركس خودش را بشناسد خدا را نيز م

 خویش را، راهى است كه به شناخت اللَّه منتهى مى شود. 



یكى از راههاى شناختن انسان همان شناختن احساسهاى خاص انسانى است كه یكى از آنها همين احساس سپاس است كه فرمانده 

 مربوط نيست و از آداب و رسوم محلى به شمار نمى رود... آن وجدان است و به تعليم و تربيتهاى محيط 

آداب و رسوم است كه با تغيير زمان و مكان دگرگون شده، حتى گاهى عيناً متضاد مى شود، مثل كلاه از سر برداشتن و گذاشتن 

كه هر دو علامت احترام است ولى هركدام در جامعه اى مرسوم است. )اما( در هيچ جامعه اى دیده نشده است كه پاداش نيكى را 

 سوم محلى است توجيه نمایند. بدى بدهند و به اینكه این جزء ر

 حمد نه مدح خالص است و نه سپاسگزارى خالص؛ پس چيست؟ 

مى توان گفت اگر هر دو را با هم تركيب كنيم حمد است؛ یعنى مقامى كه هم لایق ستایش است به دليل عظمت و جلال و حسن 

نها و نيكيها كه از ناحيه او رسيده است، آنجاست كه و كمال و بهاء و زیبایى كه دارد، و هم لایق سپاسگزارى است به دليل احسا

 به كار مى رود. « حمد»كلمه 

 حمد مخصوص خداوند است: 

 مفهوم دیگرى نيز دخالت داشته باشد و آن مفهوم پرستش است.« حمد»بعيد نيست كه در معنى 

 پس در مفهوم حمد سه عنصر در آنِ واحد دخيل است:

 ستایش، سپاس، پرستش. 

 دیگر: حمد، ستایش سپاسگزارانه پرستشانه است.  به عبارت

شاید اینكه طبق این آیه حمد مخصوص خداوند است و غير او محمودى نيست، از این جهت است كه در مفهوم حمد مفهوم پرستش 

 هم هست. 

 آنجا كه گفته شده است:مخلوقاتى كه خدا به وسيله آنها خيرى به انسان مى رساند نيز باید سپاسگزار و قدردان آنان بود. تا 

 «مَنْ لَمْ یشَْكُرِ الْمَخْلوقَ لمَْ یشَْكُرِ الْخالِقَ»

 هركس مخلوق را سپاسگزار نباشد خالق را سپاسگزار نبوده است.

پدر، مادر، معلم و تمام آنها كه همواره وجود انسان مشمول خيرها و احسانهاى آنان بوده است همه را باید شكرگزار بود؛ هيچ گاه 

 مى توان به عذر اینكه من شكر خدا را مى كنم و به بندگان كارى ندارم، آنان را فراموش كرد و شكر نعمتشان را بجاى نياورد. ن

ولى باید توجه داشت كه این طور نيست كه یك جا بنده را باید شكر كرد و یك جا خدا را، بلكه در همان حال كه بنده را سپاسگزارى 

ته باشيد كه بنده استقلال ندارد؛ در همان چيزى كه از ناحيه بنده به انسان رسيده است خداوند پيش از مى كنيد باید توجه داش

 آن استحقاق شكر دارد.

 




